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 68 تفسیر سوره مائده، جلسه

 «.بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَبِهِ نسَْتعَِین وَصَلَّی اللهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَ»

لُ ماَ قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْكُمُ بِهِ ََوَا یَا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّیدَْ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمنَْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتعََمِّدًا فَجَزاَءٌ مِثْ

وْ عدَْلُ ََلِكَ صِیَاماً لِیَذُوقَ وَباَلَ أَمْرِهِ عَفاَ اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمنَنْ  عدَْلٍ مِنْكُمْ هدَْیاً بَالِغَ الكَْعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مسَاَكِینَ أَ

أحُِلَّ لَكُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وطََعَامُهُ مَتاَعاً لَكُمْ وَلِلسَّیَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَیْكُمْ صَیدُْ  ﴾۵۹﴿عَادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِیزٌ َُو انْتِقَامٍ 

الشَّنهْرَ الْحَنرَامَ   جَعَلَ اللَّهُ الكَْعْبَةَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ قِیَاماً لِلنَّاسِ وَ ﴾۵8﴿الْبَرِّ ماَ دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَیْهِ تُحشَْرُونَ 

اعْلَمُوا أَنَّ  ﴾۵۹﴿هَ بكُِلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ وَالهَْدْيَ وَالْقَلاَئدَِ ََلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ ماَ فِی السَّمَاواَتِ وَماَ فِی الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّ

 ﴾۵6﴿اللَّهَ شدَِیدُ الْعِقاَبِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

 تقدم اعتقاد بر اقتصاد

گوینند   اقتصاد داریم كه عرض كردیم مایه قیام مردم است و اگر كسی اقتصاد نداشته باشد بنه او منی  ما یك 

گویند فاقد. فقیر كسی است  گوید: فقیر كسی نیست كه ندارد. به ندار می اي دارد شیخ بهایی كه می فقیر. لطیفه

شنكند، منتهنا    یام ندارد، لذا ستون فقرات ملتی كه اقتصاد ندارد منی كه ستون فقراتش شكسته؛ چون قدرت بر ق

اگر تعارض و تزاحمی بین اعتقادات و اقتصادیات پیش بیاید، اعتقنادات منا مقندم اسنت؛ یعننی كننار پی مبنر و        

در  گوید. اینن معنار    و قرآن بارها این را می هاي اقتصادي بوده امیرالمؤمنین بودن و جنگیدن همراه با محاصره

آینا   ؛ (412)بقنره:  «أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تدَخُْلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قنَبْلِكُمْ »  قرآن فراوان شده كه دارد:

هایی كه در قبل بنراي شنما ایجناد شنده      كه آن مصیبت كنید كه به بهشت خواهید رفت بدون آن شما گمان می

مسََّتْهُمُ الْبَأسْاَءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى یَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِینَ آمَننُوا  »ها چه بود؟  شود! آن مصیبت نه نمی ایجاد شود؟

كنند و   هنا را متزلنزل منی    گیرد و این ها را با گرفتاري و رنج و فقر و تهیدستی می  این)همان(؛ «مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ

گویند: پس نصر خدا كنو؟! یعننی تنا بنه اینن       می  ها بودند، مؤمنین و كسانی كه با این دهد كه انشان میآنقدر تك

 رود. مرحله پیش می
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هایی دارد. كعبه در مركزیتی قرار داده  پس اگر اعتقادیات مقدم بر اقتصادیات است، باز خود كعبه یك ویژگی

  كند. تر می را تأمین بكند. و این ماجراي كعبه را درشت شده كه هم قرار است هم اعتقادیات و هم اقتصادیات

 انفاق از مستحبات اسلام نیست

كنید كه بحث انفاق نداشنته باشند. ا ن بنه هنر      اي پیدا می بینید تقریبا كم صفحه اگر قرآن را نگاه بكنید می

بینیند   كنه منی   ود. اینش دلیلی انفاق در فرهنگ َهنی ما یك امر مستحبی شده و كلا از مستحبات محسوب می

انند، حتنی كسنانی كنه تحرینك بنه انفناق         اند، اهل كمك ها اهل انفاق كه این اند به این اش مؤمن را كد داده همه

كنند بلكنه   كه خودشان انفاق نمی ؛ نه این(16)فجر: «وَلاَ تَحاَضُّونَ عَلَى طَعاَمِ الْمسِكِْینِ»اند  ها جهنمی این كنند، نمی

كننیم و دلمنان    . حا  این انفاق جزء مستحبات ما شده كه دلمان بخواهند انفناق منی   كنند نمیتحریك به انفاق 

اینم! اگنر    كنیم. در صورتی كه قرآن این جوري گفته و ما از قرآن اینن جنوري دریافنت كنرده     نخواهد انفاق نمی

این هوینت اسنلامی اسنت.    بینید چیزي به نام انفاق وجود دارد، انفاق در درجه اول كمك به نظام اسلامی و  می

شود و در سنوره   ببینید. اصلا پدیده نفاق و منافق در همین نقطه شناسایی میدر آیات قرآن  این راباید بیایید و 

بنر  پی مها از دور  ها انفاق نكنید تا این ؛ به این(۹)«لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَْ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى یَنْفَضُّوا»دارد: منافقون 

تنا جامعنه    هاي نظام را نپردازید. خودتان به همدیگر كمك نكنید. جامعه را سرپا نگنه نداریند   یعنی هزینه  بروند؛

منَنْ ََا  »ترین آیات مربوط به انفاق اینن آینه اسنت:     بخوابد. بحث انفاق فی سبیل الله در قرآن مفصل است. مهم

بینید مربوط بنه   این آیات را نگاه بفرمایید می (11)حدید: «فَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِیمٌالَّذِي یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حسََناً فَیُضاَعِ

وَأعَِدُّوا لَهُمْ ماَ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ ربَِاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ  »كمك به نظام اسلامی است و آیه معرو  

وَماَ تُنْفِقُوا مِنْ شَیْءٍ فِی سَبِیلِ اللَّنهِ  »در همین جا دارد كه  «وَآخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلمَُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلمَُهُمْوعََدُوَّكُمْ 

امی و هرچنه تجهینزات نظن   تمام استعداد خودتنان را   دارد: كه جا  این در ؛(86)انفال: «یُوَ َّ إِلَیْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ

آید كه اگنر ملتنی بخواهند     جا یك جهادي  زم می شود، پس در این ، انفاق مطرح میوسط میدان بیاوریددارید، 

یَا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ »جا كه دارد  . باز در سوره مباركه انفال در آنزنده بماند باید جهاد بكند

كند به چیزي كه شنما را   ؛ شما جواب خدا و رسول را بدهید وقتی شما را دعوت می(42)«ماَ یُحْیِیكُمْإََِا دعَاَكُمْ لِ



3 

 

منورد  »گوینند   حا  علما منی   بینید آیه در سیاق آیات جهاد است، . در این آیه اگر نگاه بفرمایید میكند زنده می

لی در اصل این جهناد اسنت كنه دارد    ، و«گیرد مخصص نیست و چون مخصص نیست نماز و روزه را هم دربرمی

ولكنم فنی الجهناد    »، (1۹۵)بقنره:  «وَلَكُمْ فِی الْقِصاَصِ حَیاَةٌ یاَ أُولِی الْأَلْباَبِ»كند؛ یعنی همانطور كه داریم  زنده می

ها در قرآن بحث شده، ولی  باید بمیرد. درباره مرگ و حیات امت  اگر امتی نخواهد بجنگد،«. حیاة یا اولی ا لباب

منا دربناره    ایم تا درباره مرگ و حیاتشان بحنث كننیم!   بحث نكردههاي اجتماعی  در پدیدهها  ما اصلا درباره امت

ه اگر درباره چیزي به نام امت بحث بكنیم، باید چیزي بنه ننام امنام امنت را     ایم. ك چیزي به نام امت بحث نكرده

 بحث بكنیم؛ چون امت امام  زم دارد.

هاي مادي كه مشخص است و یك دسنته حینات    یك دسته حیات ایم:  ما دو دسته حیات را زیاد مطرح كرده

هنا   اند. این ها نمرده ؛ این(18۵)آل عمران: «اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحَْیاَءٌ وَلاَ تَحسَْبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ»سطح با ي شهدا 

ولی معلوم است كه زندگی این شهدا در یك حد دیگري اسنت، منتهناي مراتن      اند،  اند. خوب بقیه هم زنده زنده

قاعنده آخنرت فنردي     (۹۵)منریم:  «فَرْدًا وَكُلُّهُمْ آتِیهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ»ي آخرت این است كه  این هم فردي است. قاعده

دهند، ولنی وقتنی بحنث     جا امتی تشكیل نمی آن جا هر كسی به فردانیت خودش زنده است. است نه جمعی؛ آن

حیات امت بنا جهناد تنأمین     گوید ما امت داریم و امت حیات و ممات مستقل دارد. ، میشود میدر قرآن ها  امت

 مام  زم دارد. شود و اگر امتی بخواهد باشد ا می

 تري پیدا بكند. ها را گفتم تا حج جایگاه رسمی  این

 ی قوام جهانیان کعبه مایه

( 4۵«)ثُنمَّ لْیَقْضنُوا تَفنَثَهُمْ   »كه در آیات حج چه تفسیري بنر اینن آینه     جا كعبه نقطه خاصی است. این باز این

 اند، آیه جاي بحث دارد.  آورده

اي است كه  ؛ این اولین خانه(۵8)آل عمران: «أَوَّلَ بیَْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاًإِنَّ »او  درباره كعبه آمده 

چون داراي خزائن است. گفتیم كه مرك  اعتباري   براي مردم نهاده شده كه گفتیم این خانه خانه حقیقی است؛

و اگر بخواهد موجود باشد باید واحد حقیقی باشند؛   اي داشته باشد خزینه ندارد. شیء باید موجود باشد تا خزینه
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، این خانه خزائننی دارد  «ان من شیء ا  عندنا خزائنه»جور نیست كه شما یك خانه بسازید و بگویید:  یعنی این

اند چرا كعبه مربع   كه پرسیدهچون مرك  اعتباري است و حقیقت ندارد، ولی ماجراي خانه خدا این جوري است 

انند: چنون عنرش     اند: چون بیت المعمور مربع است و چرا بینت المعمنور چهنارگوش اسنت؟ گفتنه      ؟ گفته1است

كلمات التی بنیت ا سلام علیها سبحان الله والحمدلله و  اله »چهارگوش است. چرا عرش چهارگوش است؟ چون 

این محتواي اصلی اسنلام وقتنی   ؛ چون بناي اسلام بر تسبیحات اربعه است. توجه بفرمایید كه «ا  الله و الله اكبر

شود. و باز به این نكته توجه بفرمایید كه در طول تاریخ فقط ینك نفنر    تبدیل به یك خانه می  ریزد در زمین، می

در آن به دنیا آمده. این نكته وجود دارد كه متولد از این خانه توحید یك چیزي بوده و آن مظهر و یت است كه 

 خود رفتن به خانه و زائیدن در آن چیز عجیبی بوده! در مظهر توحید متولد شده و

 قانون میعادگاه بشریت را فقط باید خدا وضع کند

آورد،  هاي این خاننه را ابنراهیم بنا  منی     ؛ وقتی قاعده(14۹)«وَإَِْ یَرْفَعُ إبِْرَاهِیمُ الْقَوَاعدَِ مِنَ الْبیَْتِ»كه دارد  این

وَإَِْ جَعَلنَْنا  »اینن اسنت     شود، ن چیزي كه در سوره مباركه بقره گفته میمعلوم است كه این خانه بوده است و ای 

؛ وقتی این خانه را براي ناس نه فقط مؤمنین! و نه به حر  فخر رازي كه گفته: هرجنا  (14۹)«الْبیَْتَ مَثاَبَةً لِلنَّاسِ

هناي عجین     از حنر  ناس آمده به معنی مردم مكه است! این چه حرفی است؟! مگر خدا حجازي اسنت؟! اینن   

اي میعاد بكند، باید در نقطنه كعبنه میعناد     فخررازي است. مكه میعادگاه بشریت است. اگر بشر بخواهد در نقطه

؛ هنگامی كه ابراهیم گفت: خدایا اینن خاننه را بلند    «وَإَِْ قَالَ إبِْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هذََا بَلدًَا آمِناً» كند. آیه بعد دارد: 

وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراَتِ مَنْ آمنَنَ منِنهُْمْ بِاللَّنهِ وَالْیَنوْمِ     »است و هنوز شهر نشده. « بلد»جا  ؛ یعنی اینامن قرار بده

وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُنهُ قَلِیلًنا ثُنمَّ أضَْنطَرُّهُ إِلَنى      »مند كن  جا را شهر بكن و هم مؤمنین را از ثمرات بهره هم این« الْآخِرِ

كنیم و مدت كمی در دنینا هسنت.    مند می ؛ كسی كه كفر بورزد مدت كمی او را بهره«النَّارِ وَبئِْسَ الْمَصِیرُ عذَاَبِ

حا  كه این خاننه خاننه شنده و      ؛«رَبَّناَ وَاجْعَلْناَ مسُْلمَِیْنِ لَكَ وَمِنْ َُرِّیَّتِناَ أُمَّةً مسُْلِمَةً لَكَ»دارد:  146بعد در آیه 

انه میعادگاه بشر باشد، و قبله بشریت بشود، معلوم است كه چنین جایی باید مناسنك و روابنط   قرار است این خ
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ي  ، و بایند مناسنك، روش و قاعنده   «وأََرِناَ مَناَسنِكَناَ »جا چه كار بكنند؟!  خواهند این كه می اجتماعی داشته باشد،

 بعد دعایی براي پی مبر است. و اش را خدا بدهد. زندگی

گذارد  جا می كه حضرت ابراهیم بنا به امتحان عجی  الهی زن و بچه را آن سوره ابراهیم، بعد از اینحا  بیایید 

گویند:   ، منی «هذا بلداً امننا »  گوید: جا نمی این« وَإَِْ قَالَ إبِْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هذََا الْبَلدََ آمِناً»دارد:  3۹رود، آیه  و می

؛ من و فرزنندانم  « وَاجْنُبْنِی وَبَنِیَّ أَنْ نَعْبدَُ الْأصَْنَامَ»جا تبدیل به شهر شده، حا   دیگر این چون  ؛«ذَا الْبَلدََ آمِناًهَ »

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضلَْلْنَ كَثِیرًا مِنَ النَّاسِ فَمنَنْ تَبِعنَِنی فنَنَِّنهُ منِِّنی وَمنَنْ      »پرستی و در آیه بعد دارد:  را بركنار بدان از بت

ها كثیري از مردم را گمراه كردند و هركه از منن تبعینت كنند او از منن      ؛ این بت(38)«نَّكَ غَفُورٌ رَحِیمٌعَصاَنِی فنَِ

گوید: هركه تبعیت كرد از من است و هركه  جا آمده( و این لطف دعا كردن است كه آیه می است )مقام منا از این

تبعیت نكرد خدایا پدرش را دربیاور! نه! خدایا هركه  كه بگوید: هركه نه این نافرمانی كرد خدا غفور و رحیم است، 

رَبَّناَ إِنِّی أسَْكنَْتُ منِنْ َُرِّیَّتِنی بِنوَادٍ غیَْنرِ َِي زَرٍِْ عنِْندَ بَیْتنِكَ       »را كه عصیان كرد ببخش، بیامرز و هدایتش كن! 

 ها را در وادي غیر َي َرِ نهادم. ؛ خدایا من این«الْمُحَرَّمِ

؛ «غینر معنوج  »فنرق دارد.  « غیر معنوج »است كه با  (46)زمر: «قُرْآناً عَرَبِیًّا غَیْرَ َِي عِوَجٍ»مثل « غیر َي زرِ»

یعنی كسی قدرت بر كج كنردن آن   ؛ «غَیْرَ َِي عِوَجٍ»اما   شود آن را كج كرد، ولی می یعنی چیزي كه كج نیست، 

  شنود در آن چینزي كاشنت،    شود كه می گفته میبه زمین موات « زرِلم یُ»ندارد و اصلا قابلیت كج شدن ندارد. 

 ؛ یعنی اصلا قابلیت كشت ندارد.«غیر َي زرِ»ولی 

لاَةَ فاَجْعَلْ أَفْئدَِةً مِنَ النَّناسِ  رَبَّناَ إِنِّی أسَْكنَْتُ مِنْ َُرِّیَّتِی بِوَادٍ غَیْرِ َِي زَرٍِْ عِندَْ بَیْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّناَ لِیُقِیمُوا الصَّ»

ام را در وادي غیر َي زرِ گذاشتم. خدایا  ؛ خدایا من َریه(3۹)«وِي إِلَیْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراَتِ لَعَلَّهُمْ یشَْكُرُونَتهَْ

 بشود.« مَثاَبَةً لِلنَّاسِ»جا  هاي همه مردم را به این سمت متوجه كن كه این دل

ت خیلی مانور بدهیم. و این باید كاملا احیا بشنود. ببینیند   به عنوان میعادگاه بشری ما باید روي جایگاه كعبه، 

كنند  اند. متأسفانه دارند بحث حج را بایكوت می رفته چه بوده كه امام مجتبی و ائمه بارها و بارها پیاده به حج می

تی كنه در  كنیند؟! در صنور   ها می روید پول تو شكم این كنند به این كه چرا می و نگاه به حج را به این تبدیل می
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انندازي دارنند    هاي بسیار كوتاهی! ا ن هر سننگ  اند، ا  برهه خود متولی حج بوده هاي بی طول تاریخ همیشه آدم

روند. اشاره آقا  اند و به مكه می ها به مكه نروند. مردم با چنگ و دندان این فریضه را نگه داشته كنند كه ایرانی می

شد  شد، تبدیل نمی كه برود. اگر جایگاه و فرهنگ حج درست تبیین میهم همین است كه امت اسلامی باید به م

دور یك چیزي بچرخد و سنگ بزنند و برگنردد. حنج اینن      جا،  برود آن  به یك عبادت فردي كه طر  بلند شود،

جا كنگره عظنیم   جا میعادگاه بشر است. میعادگاه یعنی دقیقا همان جایی كه عبادتت فردي نیست. آن نیست. آن

سمت   ؛ افئده و قلوب بشر باید به آن(3۹)ابراهیم: «فاَجْعَلْ أَفْئدَِةً مِنَ النَّاسِ تهَْوِي إِلَیْهِمْ»است. جایی است كه  حج

 منعطف بشود.

 هدف از حج دیدن ولی خدا

شنَیْئاً وَطهَِّنرْ بَیتِْنیَ لِلطَّنائِفِینَ     وَإَِْ بَوَّأْناَ لنِبِْرَاهِیمَ مكََانَ الْبیَْتِ أَنْ لَنا تشُْنرِ ْ بِنی    »سوره حج را ببینید:  48آیه 

جا را براي طوا  كنندگان  این  وقتی ما براي ابراهیم مكان خانه خدا را آماده كردیم،  ؛4«وَالْقاَئمِِینَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

هنا   ، آخر با اینن حنر   «3ینَ مِنْ كُلِّ فجٍَّ عمَِیقٍوَأََِّنْ فِی النَّاسِ باِلْحجَِّ یَأْتُو َ رجَِالاً وعََلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِ»طاهر كن 

ي بشر است. منسك آن مناسك بشر است. میعادگاه آن میعادگاه بشنر اسنت،    یك كاري باید كرد! این خانه خانه

بعد در كل « أََِّنْ»َاش را به خانه خدا بدهد.  جا به عنوان میعادگاه بشر احیا بشود؛ بشریت باید توجه پس باید این

ها بیایند به سمت تو و این  ؛ این«أْتُو َیَ»ها بلند شوند و حج بیایند.  هان اعلان كن! داد بزن! فریاد بكش تا اینج

كه بروند خانه خدا، چنه كسنی گفتنه بنه      جا امام  زم دارد. نه این مهم است كه اگر حج میعادگاه بشر است، این

هستی. مردمم نمی روند   خانه جا صاح  تو این ؛ «أْتُو َیَ»یایند خانه خدا بروند؟! در این میعادگاه بشر پیش امام ب

ي او را ببینی! این خانه  روي كه خانه روي، نمی ي كسی می كه در و دیوار خانه را ببینند! شما وقتی مهمانی خانه

اننه، ولنی   جا باید ولی خندا را ببیننند. صناح  اینن خ     مگر خانه خدا نیست؟ مگر قرار نیست خدا را ببینند؟ این

اتمام حج به این است كنه شنما     ؛«تمام الحج لقاء ا مام»اند:  ولی خداست. براي همین گفته خداست. محور هم، 

دانید كه چون مكه امنیت مطلق است منطقه ممنوعه است براي  . میو دور امام جمع بشوید بروید امام را ببینید

ها  رفتند در میعادگاهی امن و مردم دور این چون می  بروند؛ شدت متمایل بودند حج به خاطر همین ائمه به حصر، 
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پرسیدند كه وظیفه ما ا ن چیست و ما چه كار باید  كردند، و می زدند، از وضعیت جهان اسلام سؤال می حلقه می

؛ هر جوري شده مردم «مِنْ كُلِّ فجٍَّ عمَِیقٍوعََلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ  رجَِالاً یَأْتُو َوَأََِّنْ فِی النَّاسِ باِلْحجَِّ »بكنیم؟ پس 

جا میعادگاه بشر است. اگر شده با پاي پیاده، یا با هر شتر فكسنی بایند   چون این  باید بلند شوند و به حج بیایند؛

د هاي عمیق باید بیاینند و باین   حتی از میان دره  توانند، بیایند. هر راهی را هم كه بستند، از هر كوره راهی كه می

)همنان:  «وَیذَْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِی أَیَّامٍ مَعْلُوماَتٍ عَلَى ماَ رَزَقَهُمْ مِنْ بهَِیمَةِ الْأَنْعنَامِ  لِیشَهَْدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ»پیش تو بیایند! 

 2جا منافع خودشان را مشاهده كنند. بیایند تا در آن  ؛(46

جنا   درون و بیرون آن ؛ (4۹)حج: «۹ذِي جَعَلْناَهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِیهِ وَالْبَادِوَالمَْسْجدِِ الْحَرَامِ الَّ»در آیه داشتیم 

حنج قنِران و اِفنراد و    »ي كسی نیست! البته درست است كه در یكسنري احكنام    جا كه خانه یكی است؛ چون آن

 ي كسی نیست. و تفاوت در انواِ حج داریم، ولی خانه خدا كه خانه« تمتع

خواهند منافع خودشان را مشاهده كنند باید از در و دیوار بریزند و  یعنی اگر مردم می ؛ «لِیشَهَْدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ»

؛ بحث َبح هم در احرام براي «وَیذَْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِی أَیَّامٍ مَعْلُوماَتٍ عَلَى ماَ رَزَقَهُمْ مِنْ بهَِیمَةِ الْأَنْعَامِ»به حج بیایند 

حتی اگر بانك   این است كه به فقرا برسد. انفاق در فرهنگ دینی ما باید احیا بشود، اقتصاد ما هرجوري كه باشد،

بینیم انفناق دائمنا    كه می ولی ا ن انفاق در فرهنگ ما از مستحبات است! آیا این عجی  نیست؟ این ربوي باشد، 

هناي واجن     گویند ما یكسري انفاق ات است؟ بعد هم میدر قرآن در كنار نماز آمده آیا انفاق كردن جزء مستحب

كه در  خورد؟ این ي تهران، اگر فرهنگ انفاق بود مگر كسی زمین می مثل خمس و زكات داریم. در همین جامعه

« اَِ فَقیِنرٌ إِلََّنا بمَِنا متَُِّنعَ بِنهِ غنَِنیٌَّ      إِنََّ اللََّهَ سُبْحاَنَهُ فَرَضَ فِی أَمْوَالِ الْأغَْنِیاَءِ أَقْواَتَ الْفُقَراَءِ فَماَ جَن »البلاغه داریم  نهج

كنه غننی دارد شنكمبارگی     ماند مگر این ؛ خدا ارزاق فقرا را گذاشته در اقوات اغنیا. فقیر گرسنه نمی(346)حكمت 

اي، سهم این فقینر را   كند. خدا خواسته این پیوندها برقرار بشود. خدا به هر دلیلی كه البته دلیل توجیه شده می

ي غنی گذاشته. پول فقیر را داده به غنی و تو باید این را بدهی و اگر این گرسنه ماند چون تنو پنول را    كاسه در

اي. دیگر چه جوري باید آیات و روایات این حقیقت را بگویند؟! این همان لطیفه قرآنی است كه علامه  نگه داشته

، بنرود آن  «لِمَ سنُمَِّیَ علامنه علامنه   »ست بداند كه طباطبایی در انتهاي سوره آل عمران آورده كه اگر كسی خوا
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بحث كرده، بخواند تا بداند ینك  « المرابطه بین المجتمع ا نسانی»مورد را تحت عنوان  1۹صفحه را كه  36-26

كند! یكی از آن مطالبش اینن اسنت: همنه     تواند مستند به آیات قرآن چنین دیدگاه كلانی پیدا  نفر چه جور می

ها مجناز   مثل خون براي بدن. پول كه مال كسی نیست! پول كه مال شما نیست! این  جامعه است؛ مال مال همه

چنانچه   نیست! از مال خدا بردار و بده! همه پول مال همه جامعه است لذا هیچ كس حق ندارد پول را دور بریزد؛

بریزم و اسرا  كنم! یا بگوید خواهم خون را دور  خون مال دست خودم است و می  هیچ عضوي حق ندارد بگوید:

 مال بدن است.  دارم! در صورتی كه خون مال تو نیست،  ها را نگه خواهم خون خون مال دست خودم است و می

شنود   ها مطرح منی  شد...، ولی تا این بحث شد و جزء استحسانیات تلقی نمی ها درست پخته می اگر این حر 

مند نیست! در صورتی كه تو حق نداري پول را دور بریزي! حنق   ابطهها جزء استحسانیات است و ض گویند این می

 نداري پول را نگه داري! این مثل خون در بدن است.

؛ آن چهارپاینانی  (46)حج: «عَلَى ماَ رَزَقَهُمْ مِنْ بهَِیمَةِ الْأَنْعَامِ»حا  یكی از نقاطی كه در حج هست همین است 

؛ «فكَُلُوا مِنهْاَ وأََطعِْمنُوا البَْنائِسَ الْفَقیِنرَ   » اش و ادامه كرده، ببرند قربانی كنند زبان بسته )بُهْم(را كه خدا رزق آنان

بدهیند بنه     ؛(38)همنان:  «وأََطْعمُِوا الْقاَنِعَ وَالمُْعتَْنرَّ »بخورید و به تهیدست فقیر و ندار بدهید. در جاي دیگري دارد 

 ها داد. ها را شناسایی كرد و به آن چه ابراز نكند. باید این  چه ابراز بكند،  فقیر،

 شود پاکی جامعه تنها توسط امام تأمین می

ها را از خودش بزداید؛ چون اینن   بعد باید این چر  و آلودگی  (؛4۵حج: «)ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ»گوید:  و بعد می 

خنواهی بنا منردم     ي وقتی منی شود كه مرت  حمام برو مناسك همراه با این بوده كه بوي گند گرفتن بوده. نمی

 بوگندو ارتباط برقرار بكنی!

ها اگنر   آمده كه یعنی بروید امام را ببینید؛ چون آن چر  و آلودگی« ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ»روایاتی َیل این آیه 

« یرحلنق و تقصن  »شود. در تفسیر بطونی است آیه آمنده كنه بعند از     بخواهد زدوده شود، با دیدن امام زدوده می

جا چنه ننذري را بایند ادا بكنند؟ در      ؛ نذرتان را ادا كنید. این«وَلْیُوفُوا نُذُورَهُمْ»بروید ملاقات امام را بكنید. و بعد 

اي كنه امنت بنا امنام دارد      معاهده  هاي الهی را باید انجام دهد؛ تفسیر بطونی آمده كه شاید این باشد كه معاهده
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« جمع مُحَلی بنه ال »درست كه عقود «. یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»داشتیمهمان كه در ابتداي سوره مائده 

ولی در درجه اول همین عقدي است كنه در سنوره مائنده     گیرد،  است و مفید عموم است و همه عقود را دربرمی

دا كرد! آیه باید در سیاق خنودش معننا   شود آیه را از سیاق ج یعنی عقد امت با امام. در درجه اول كه نمی است؛ 

هناي   اول بایند رگ  خواهیم جدا بكنیم،  كه وقتی عضوي مثل قل  را می مثل این  بدهد و بعد از سیاق جدا كنیم؛

خود به آن اضافه نشود. همین جوري كه قلبنی را   ارتباطی آن را لحاظ كنند كه چیزي از دست نرود و چیزي بی

گیرد، ولی اصل آن عقد امام است با امت و عقد امنت   جا هم العقود همه عقود را دربر می كنند! در این دوربُر نمی

 (3)«الْیَوْمَ أَكْملَْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْممَْتُ عَلَیْكُمْ نعِْمَتِی»است با امام. براي همین دو آیه بعد دارد كه 

طوا  كنید در   ؛ حا  اگر دور این امام جمع شدید،«یَطَّوَّفُوا بِالْبیَْتِ الْعَتِیقِثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْ»

خواهم بگویم این برداشنت فقهنی اشنتباه     اي كه حا  كه شما امام را دیدید، شده خانه آزادي بشر! من نمی خانه

این آیه اصلا در فضناي بحنث    ولی  نوبت طوا  نساء است،  ها سرِ جاي خودش كه بعد از حلق و تقصیر، است. آن

فقهی نیست! یعنی آیات قرآن این تحمل و ظرفیت را دارند كه در چند  یه خودشان را مطرح كنند، لذا از اینن  

شود گفت آن بیت الله الحرام وقتی شما امنام را ملاقنات كنردي، و     شود كرد و هم می آیه هم برداشت فقهی می

وَلْیَطَّوَّفنُوا  »شود به بیت عتیق و خانه آزادي و حا  دور این خانه بگنرد   یل میتبد  جا را میعادگاه تلقی كردي، این

ثُمَّ »ها تفسیر بطونی هم نیست! درباره این قسمت آیه  ؛ حا  باید بگردند دور این خانه آزادي. این«بِالْبیَْتِ الْعَتِیقِ

شود و پاكی جامعه توسط امام تنأمین   باعث پاكی میكند امام  مصححاتی وجود دارد كه ثابت می« لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ

 صلوات!                                                                                8شود. می

                                                           
؛ براي چه «كعبهسُئِلَ لِمَ سُمَِّیَ تلك الكَعْبةَُ »یك سؤالی شده از امام صادق:  علل الشرایعگویند در روایات  كه كعبه را كعبه می . در جلسه قبل گفته شد: این 1

؛ چون به «قال لِأنَّها بحِذِاء بیت المعمور وَهوَ مربع»چرا مربع است؟   ؛«فقیل له فلِمَ صَارَتْ مُربََّعهًَ»؛ چون كه مربع است «لِأنَّها مربعة»اند؟  كعبه را كعبه گفته

؛ چون بحذاء «لِأنََّّه بِحذِاءِ العرش و هو مربع»بیت المعمور مربع است؟ ؛ چرا «فقیل لِمَ صارت بیت المعمور مربع»محاَات بیت المعمور است كه آن مربع است. 

لأنَّ كلمات التی بُنِیَتْ ا سلامِ عَلَیْهَا مربع وَهِیَ سبحان الله »چرا عرش خدا مربع است؟   ؛«ولَِمَ صارَ بیتُ العَرْشِ مُربََّعاً»عرش است و عرش مربع است. 

 كه آن كلماتی كه اسلام بر آن بنا شده مربع است. ؛ به خاطر این« اكبروالحمدلله و  اله ا  الله والله

 در سوره مباركه بقره نمونه این آیه هست. . 4

 «و در میان مردم براي حج بانگ زن تا پیاده و سوار بر هر شتر باریك اندام ]چابك و چا  [ كه از هر راه دور می آیند، به سوي تو آیند».  3

  فاخرجنی من قبري مؤتزرا كفنی،»مكه در زمان ظهور احیا خواهد شد كه ان شاءالله باشیم و ببینیم و اگر ندیدیم او  تقصیر خود ماست ثانیا  شاء الله ان . 2

 گاه بشریت احیا شد. برویم ببینیم كه این قبله« ملبیا دعوة الداعی، فی الحاضر و البادي مجردا قناتی،   شاهرا سیفی،
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 ن به[ مسجدالحرام كه آن را براي همه مردم چه مقیم و حاضر و چه مسافر، یكسان قرار داده ایمورود مؤمنا. ] ۹

 كه شاید به درد این روزگاران ما هم بخورد و به عنوان یك پند تاریخی مطرح باشد، تاریخ امام مجتبی تاریخ م فولی است.در مورد امام مجتبی  . 8

 اي كرد؟ اي بود؟ ایشان در بازي بدون مهره چه بازي گیر كرد، چه نكته نیم آن چیزي كه امام مجتبی را زمیناول باید برگردیم به عق ؛ یعنی ببی  

دانند كه این حر  به جهت تاریخی حر  بدي است! بین  گویند صلح صلح است. امام مجتبی صلح كرد و صلح حدیبیه هم صلح است! ولی نمی بعضی می

فرق است. صلح حدیبیه صلحی است در اوج؛ یعنی روي شی  به سمت با ست؛ یعنی بعد از جنگ احزاب كه دمار  صلح امام حسن و صلح حدیبیه خیلی

ها فقط یك حیثیت  اند و براي این شود كاري كرد و فهمیدند كه عملا قافیه را باخته دیگر فهمیدند كه با اسلام در شبه جزیره عرب نمی  مشركین درآمده بود،

روید یعنی  جا اسلام هم فقط به یك به رسمیت شناخته شدن احتیاج داشت. شما وقتی پاي میز مذاكره می خره ما كلیددار كعبه هستیم. اینمانده بود كه با 

این صلح شد  (؛1فتح: «)إِنَّا فَتحَْناَ لكََ فَتحْاً مُبِیناً»اید. و با همین صلح همین رسمیت مشركان هم باطل شد و صلح حدیبیه همان شد كه شد  رسمی شده

 666/3در پی همین صلح بود نه فتح مكه؛ براي همین است كه در فاصله صلح حدیبیه و فتح مكه لشكر اسلام از « اَا جاء نصر الله و الفتح»فتح مبین! و این 

 نفر! و همه فهمیدند كه باید این طر  بروند. این یك صلحی بود در اوج!  666/16نفر شد 

 د با صلح امام حسن. صلح امام حسن صلحی بود در حضیض َلت! چه بود؟ این صلح را مقایسه نكنی

گانه اتفاق افتاد، كار به دست امیرالمؤمنین رسید. حكومت عدل علوي همراه با سه  بعد از یك دوره اقتدار اسلامی كه به جهت سیاسی در دوره خلفاي سه

اسلام جنگ داخلی نبود، جنگ با كفار بود، جنگی كه تازه غنیمت هم داشت. حا  باید كنار علی جنگ داخلی شد. تا قبل از حكومت امیرالمؤمنین در تاریخ 

جنگیدند بدون غنیمت! با چه كسانی؟ با فك و فامیل خودشان! جنگ اول جنگ جمل است كه جنگ كوفه با بصره است كه فامیل  و در ركاب علی می

اي براي  دستاورد! كه خودش مقدمه شود به یك جنگ بی هایی انتهایی تبدیل می هاي شام كه در نقطههمدیگر هستند. بعد هم یك جنگ با معاویه در طر  

اي كه قرار بود پیروز  شود به جریان حكمیت؛ یعنی در اوج نقطه دانید كه یك تاخت مانده بود كه كار تمام شود، تبدیل می هاي بعدي است؛ چون می فتنه

كار را رها كنند، این طور نیست كه جریان با سرعت خودش پیش برود(. بعد هم دست از پا درازتر آمدند توي مملكت و همه  ها بشوند. )مردم حتی اگر در اوج

افتد. بعد هم یك جنگ خونینی شد؛ یعنی جنگ كوفه با كوفه، سر چه چیزي؟ كه تو چرا حكمیت را  ماه دارد اتفاق می ۵سال و  2ها در عرض  این پدیده

شود(، در صورتی كه خودتان حكمیت را راه انداخته بودید، بعد هم پا گذاشتید روي  شود، پیچیده هم می ها وقتی شروِ می ببینید فتنهقبول كردي؟! )

ها را  هاي كوفه؛ جنگ خونینی كه امیرالمؤمنین خیلی از این چهره خرخره ما كه حكمیت را قبول كن! این جنگ آخر را چه كسانی راه انداختند؟ صاح 

گویند حكومت علی! حكومت علی! خدایی اگر ما در حكومت علی بودیم معلوم  اي رسیده )این كسانی كه می ت در زمانی كه مملكت اسلامی به برههكش

هُمْ وَمَلَُّونِی وَسَئِمْتُهُمْ اللََّهُمََّ إنَِِّی قدَْ ملَِلْتُ»دارد:  4۹البلاغه، خطبه  اطلاعی ما از تاریخ است( در نهج شد كه وضعمان چه بود؟! و این نشانه عمق بی می

اللَّهُمَّ »ها را داغان كردم  ها مرا داغان كردند! خدایا من هم این اند! خدایا این ها هم از هم خسته شده ام! خدایا این ها خسته شده ؛ خدایا من از این«وَسَئِمُونِی

لذا در این نقطه سقوط و در این حالت و در این وضعیت امیرالمؤمنین دارد حكومت را  ها را آب كن كه دل من را آب كردند! ؛ خدایا دل این«مثِْ قُلُوبَهُمْ

هاي  دهد. چرا؟ چون یك عده نبودند در ركاب علی بجنگند و تا گاو و ماهی بایستند. چون عنصر جهاد و پاي هرچیز ایستادن از وعده تحویل امام حسن می

 بودند. ها خسته شده مكرر در مكرر قرآن است، ولی این

توانند غنیمت  ها نمی هاي بی غنیمت است و این ها جنگ برد؛ چون از این به بعد جنگ ها را با  می حتی حقوق نظامی  خواهد بجنگد، امام مجتبی چون می

زند: كه شما مرگ با عزت را  یخواند و آخرش فریاد م جا یك خطبه غرایی در فواید جنگ و مقاومت می برد به سمت نخَُیله و در آن ها را می بگیرند. این

 گویند: زندگی با َلت! ما خسته شدیم، چه كسی را باید ببینیم؟! همه می ؛ «فَناَدیَه القوَمِ منِْ كُلَِّ جاَنِ : البَقِیَّة البَقِیَّة»خواهید یا زندگی با َلت؟ دارد كه  می

مجتبی ندارد و این حرفی جدي است كه باید به آن توجه كرد. اگر مادران بخواهند براي امیرالمؤمنین دارد، امام  ی كهاو  جایگاه ها در چیست؟  حا  تفاوت

هاي علی را در گوش این ها زمزمه كنند. كلاً در اسلام كسی بر علی مقدم نیست، جز خود پی مبر. او كسی است  كودكان   یی بخوانند، باید وصف قهرمانی

پرچمدار  ۵ها را علی كشته. در جنگ احد  نفر آن 3۹نفر از سپاه دشمن كشته شدند در لیست تاریخی آمده كه  ۹6كه جاي پی مبر خوابیده. وقتی در بدر 

وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ  »ها را علی زمین زده و دیگر كسی جرأت نكرده پرچم را بردارد. در جنگ خندق آیه دارد:  تاي آن ۵قسم شدند و هر  دشمن با هم هم

ها بر سینه علیِ درِ خیبركن است. این اصلا براي  این ها مدال« عَلِیٍ یَوْمَ الخَنْدَق أفْضَلُ مِنْ عِباَدَةِ سَبْعینَ سَنةَ  ضَرْبةَ»( و روایت است كه 4۹احزاب: «)الْقِتاَلَ

هایی براي امام مجتبی و امام حسین علیهما  یچین كه كه پی مبر زمینه آورند، با این ها و همه جهانیان یك پدیده رویایی است. كنار این علی كم می عرب

إَِْ یُباَیِعُونكََ تَحتَْ »گیرد كه در سوره فتح آمده  بیعت رضوان شكل می  كه نماینده پی مبر كه به مكه رفته كشته شده،  السلام كرده است. درپی این شایعه

تا پاي جان بروند. در آن بیعت دو تا بچه هم شركت كردند كه امام حسن و امام حسین  ها زیر درخت نشستند و با پی مبر بیعت كردند كه (؛ این16«)الشَّجَرَةِ

یك طر  « ندَُِْ أبْناَئَنَا وَأبْناَئكُمْ»كنند! در جریان مباهله كه دارد  نویسد، همین دو تا بچه زیر این نامه را امضا می اي كه پی مبر به ثقیف می هستند. در نامه

ها كدُهاي پی مبر است كه معلوم  كه این« قاَماَ أوْ قَعَدَا»هستند. امامان هستند « إمَامَان سَیَِّدا شَباَبَ أهْلِ الجَنَّة»ها  حسین هستند. ایندعوا امام حسن و امام 

رویم! یعنی كسانی  آن طر  میها، این طر  و  ها در توده ها وجود دارد، ولی تا مبحث امامت جا نیفتد ما با اثر قدرت شخصیت چینی كه این زمینه است. با این

رویم كه داشته باشیم!  تواند همراه شوند. حتی همین ا ن می شود دیگر نمی چنان با شخصیت امام خمینی گره خورده بودند كه وقتی شخصیت عوض می

افتد! این چه حر  باطلی است؟! چرا اندیشه به  كنند كه چون ما بعد از آقا كسی را نداریم، در زمان آقا ظهور اتفاق می حتی بعضی دارند این را تئوریك می
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بینید كنار  می گیرند،  شود كه وقتی از آن شخصیت رویایی امام علی فاصله می باعث می  زنند، هایشان را به نفر گره می گره خورده؟ كسانی كه اندیشه« نفر»

لَ یا مذَُّ»كنید شعار  ت. شما فكر میها براي ما درس اس عدي نماندند! این امام حسن، حتی یك عده از شَجعان )شجاعان( و سرداران امام علی مثل حجر بن

 براي امام حسن را چه كسانی درست كردند؟ حجربن عدي! كه به امام حسن گفت: تو براي چه صلح كردي؟!« المُؤمِنِینَ

و فلات اطرافش و شیراز و فلات اطرا  خودش و اهواز و فلات امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دارد. وقتی ابن عباس را در بصره و فلات اطرافش و كرمان 

زیاد بن ابی  شود،  كند، و وقتی حكومت عوض می كنند، ابن عباس هم زیاد بن ابی را معاون اول خودش می اطرافش عامل خودشان و رئیس یك مملكت می

هایی را كه حضرت علی به زیاد بن ابی نوشته بخوانید؛ یعنی یك زیاد بن ابی در  مهشود عامل معاویه در كوفه! آیا این نفوَي بوده در دستگاه علی؟! شما نا می

 شود! عامل معاویه در كوفه می گردد،  حكومت هست كه تا حكومت برمی

زنند! و  زیر میز می كند؟ و دیگر كرد و امام حسن چرا این كار را می گویند چرا علی آن كار را می كنند خودشان را به یك شخصیت، می كسانی كه گره می

بینید این آدم  كه آدم سیاّسی هم هست كه یك موقع زندگی این ملعون را بنشینید مطالعه بفرمایید، می  معاویه وقتی یاري از این طر  وجود نداشته باشد، 

شاخ كرده. « شام»ن آدم را هم خلیفه دوم در كسی است كه هرچه شیطان دارد و ندارد در این آدم پیاده كرده؛ یعنی هر كاري كه بگویید كرده است! و ای

كرده، ولی به معاویه  اش این بوده كه دو سال یكبار استاندار عوض می كه قاعده دانید كه بنی امیه با بنی هاشم دعواهاي قدیمی داشتند. خلیفه دوم با این می

اي بسیار وسیع! در این حد كه وقتی علی در محراب  د با یك تبلی ات رسانهكن زند! لذا یك اسلام اموي را در آن منطقه طراحی می در منطقه شام دست نمی

خوانده؟! در جعل حدیث، در تقسیم فضائل بین این و آن، این معاویه یك موجود  جا كشتند؟ مگر علی نماز می پرسند چرا علی را آن شود، مردم می شهید می

داند مردم در اوجِ دست برداشتن از  ها را ببینید. چون می نویسد، این هایی كه به امام مجتبی می مهكند، نا هایی كه او می كاري عجی  و غریبی است. سیاسی

آورد؛ یعنی او خداي سیاسی كاري است.  كند و فشار افكار عمومی را روي امام حسن می اي می نویسد و آن را رسانه هایی به امام مجتبی می امام هستند، نامه

هاي تاریخ است. اقلاً  ها درس شود، به همین راحتی! و بعد هم جریان كربلا. این شود و نهایتا به شهادت ختم می د و لذا صلح میامام حسن هم یاري ندار

ر هایی هم كه هستند د عمار داشته، ولی امام مجتبی چه كسی را داشته؟ خیلی از این  ابن تیهان، َوالشهادتین و هاشم مرقال،   امیرالمؤمنین مالك اشتر،

بینید  ا ن یك زمان دیگري است. معاویه هم یك سیاستی از زمان بعد صفین داشته. می فضاي حضرت علی هستند! در حالی كه بابا! زمان امام علی تمام شد، 

نامه به معاویه بعد از »هج البلاغه دارد بینید در ن كند. می برد و از آن دور دارد حلقه محاصره را تنگ می به مصر می« بُسْرِ بنِْ أرْطاَة»كه عمروعاص را با لشكر 

وَماَلِی ا  الكوفه فَأقْبِضُهَا »گوید:  كه شهر انبار كنار كوفه است. و در نهایت براي حضرت علی آن شخصیت رویایی فقط كوفه مانده كه می« غارت شهر انبار

توانند  اند و دیگر مردم نمی مردم را كشیده  یار، بدون مهره، زمانی كه دیگر شیره؛ فقط كوفه براي من مانده! حا  امام حسن در این شرایط بدون «وأَبْسُطُهاَ

اگر   كند، كاري می گویند: چرا امام حسن صلح كرد؟! حا  امام مجتبی در این حالت كه طر  مقابل دارد سیاسی پاي ولی خدا بایستند، بعد در این شرایط می

 گفتند حق با معاویه است!  شد مردم می عاویه آدم ظاهر الصلاحی بوده، و اگر جنگ میبجنگد یعنی خونش را هدر داده است؛ چون م

؛ همان پادشاهی براي ما كافی است. خلیفه رسول الله براي چه «كَفَی بِناَ مَلِكاً»گوید:  كند و می معاویه حتی دیگر خودش را به پی مبر منتس  هم نمی

 بشویم؟!

فروشند. این عبیدالله بن عباس برادر كوچك ابن عباس كه سه سال با او تفاوت  لی راحت دارند خودشان را به معاویه مییاران امام حسن خی  در این دوره

فروشد! این عبید الله عباس كسی است كه معاویه  رود خودش را می بینید؟ اگر من بفرستمش می گوید: همین این را می اش امام حسن می سنی دارد، در باره

فروشند، اگر امام مجتبی قدري  ها دارند خودشان را می فروشد! در این شرایطی كه آدم هایش را كشته، ولی با یك میلیون درهم خودش را می چهدو تا از ب

خواهم  د من میتر است. نگویی مرات  ساده اي وجود دارد. براي ولیّ خدا كشته شدن به جا یك نرمش قهرمانانه خواست صلح بكند دیگر تمام بود. این دیرتر می

 ي زیر صفر امام حسن صلح كرده است.  بروم كشته بشوم! شما باید بایستی كار را درست بكنی و جلو ببري! حا  در این نقطه

 حلم و صبر -4انفاق  -1شده است.  امام مجتبی به دو تا عنوان شناخته

كند  نامه امام مجتبی اضافه می یك بندي را در صلح  هستند،« اصول الكرم»ها  كه این این دو عنوان از عناوینی جدي بوده و به خاطر همین جایگاه، غیر از این

تبی در طول ده سال از زیر صفر اند، و امام مج هایی كه در جنگ امیرالمؤمنین لطمه دیده گوید باید در دست من پول زیادي باشد كه بدهم به خانواده و می

ها و یواش یواش یارها را جمع كردن!  ها و رسیدگی به این خانواده كند به بازسازي این خانواده گویند، شروِ می می« السلام علیك یا مضل المؤمنین»كه به او 

هاي  ها یك جهت سیاسی هم دارند؛ یعنی انفاق ، در مسئله انفاقها اصول الكرم هستند كه این ها را از پستی و حقارت خارج كردن! غیر از این و كم كم این

بازی جا یعنی  خواهی دوباره جمعیت به َلت كشیده شده را یك دور دیگر بازسازي بكنی. و این كنی؟ آیا می جا داري انفاق می هدفدار كه شما براي چه این

مهره شروِ  حه، بازي را به مات بكشانی؛ یعنی فعلا بازي را در حالت مساوي نگه داري و بعد بیكه او  در این صف ها هنر امام مجتبی است. این ! و اینمهره بی

 ها مهره جمع بكنی! كنی به بازي كردن و خرده خرده در طول سال

 ها بروند پی كارشان! گوییم: بابا ول كن! بذار آدم ي این كارها را نداریم و می جاهاست كه ما اصلا عرضه این

 توانند دست از بشریت بردارند! با حلم و نرمشی كه داشتند ... ن كه نمیولی اماما

آورده در مجلس و خودش  كرده؛ مثلا می جا خیلی هم امام را تحقیر می دعوت كرد و در آن« شام»از آن به بعد بود كه معاویه امام حسن را در چند مجلس به 

خواست  كرده؛ چون اگر می گفته و امام مجتبی صبر می د و هر كسی به امام مجتبی یك چیزي میكر گفته، ولی دشمنان اهل بیت را جمع می هم چیزي نمی
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كشم و امام حسن جواب  گفته من تو را می داده؛ مثلا كسی به حضرت می ها می هاي درخور به این عمل نشان بدهد، باز خودش را به باد داده بود. البته جواب

ات و خانم و  خواهی كسی را بكشی، برو كسی را بكش كه آمد در خانه زدي! بعد هم اگر تو می ین حر  را در مدینه میخواستی باید ا هد كه اگر می د می

شود كه مثلا: عهِ عمروعاص این جوري  ریخت كه بعدا در شام پر می هاي واقعی بیرون می ها را به همین سبك، با داستان ي خیلی هایت را بست؛ یعنی پته بچه

چنان كه  كاري بوده، آن گفته؛ چون خودش در اوج سیاسی خواسته در این مجالس تحقیر هم بشود، خود معاویه چیزي نمی حتی وقتی حضرت می بوده؟! لذا

ام به خواسته از ش ها؛ یعنی وقتی یك هنرپیشه هالیووديِ آن موقع می كند به شهر رقاصه كند و این مهبط نبی را تبدیل می بعد از صلح، مدینه را تهی می

خواهد از فضائل دفاِ كند؟!  چه جور می  رفتند. چون به قول حضرت آقا، جوانی كه فضیلت نداشته باشد، ها براي استقبال می مردم مدینه فرسخ مدینه بیاید، 

اش  ه هیچ چیز در سیاست حالیي ناتوي خودش ك اندازد. معاویه خیلی با آن بچه ها در مدینه راه می ها و لهو و لع  وقتی معاویه مسائل جنسی و خلا 

 فرق دارد! نیست، 

اي  دهند به معاویه كه چه نشسته كه امام حسن و صلح كرده، مجبور شده امام حسن را بكشد! خبر می شود كه مجموِ صبر و انفاق امام مجتبی، با این این می

دائما شروِ كرد به آدم جمع كردن! چون وقتی با كسی صلح كردند  شود! در طول ده سال حضرت كه در پشت نعلین امام مجتبی دارد صداهایی شنیده می

 كشند! پس چرا نتوانستند خودداري كنند؟ كه او را نمی

 تر بشود. ها به طور مجزا با یك تحلیل تاریخی نگاه بشود تا وضعیت مشخص باید كلا همه این

 


